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  چكيده
عناصر تعهدات و نيـز مشـاركت تعريـف     راه همحقوق،  بر علاوه ،تئوري شهروندي

گونه  تعهدات آن و از اين جهت طرح حقوق زنان اگر فارغ از طرح تكاليف. شود  مي
از سـوي  . بحثي ناتمام و ناكارآمد است ،نظر باشددكه مطلوب قانون اساسي است م

ابزار توصيف و تفسير قـانون اساسـي    مثابة هاي شهروندي به  استفاده از تئوري ديگر،
امكان دركي متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسـي را نيـز فـراهم    

 دربارةورزي   گمان نظريه  ين نكته بيتر ي شهروندي مهمها البته در ذيل تئوري؛ ندك  مي
ي حقـوق شـهروندي و   هـا  در اين مقاله با تمركز بر نظريه. است »حقوق شهروندي«

شـود   مـي  سـعي  هاي مربوط به شـهروندي،   تئوري بطندر  ،ها نبندي كلي آ  صورت
 درابزاري براي درك عميق روح و اهداف قانون اساسي و سازوكارهاي مناسـب آن  

 نهايتـاً ي اساسي شـهروندان زن تـدارك ديـده شـود و     ها حمايت از حقوق و آزادي
نين در اين مقالـه  چ هم .دركي متوازن از حقوق و تعهدات شهروندي زنان ارائه شود

و مشاركت شـهروندان زن در منطـق قـانون اساسـي      ،تعهدات توازن حقوق، ةيفرض
 ،8 ،3اي از اصـول    الامكان تفاسـير تـازه   حتي زمينهشود و در اين   بحث گذاشته مي به

در ذيل بسياري از اصول مربوط به  »طبق قانون« تفسير قيدة و نيز شيو 50و  ،40 ،14
  .ارائه شود ،شهروندي زنانمتناسب با مسائل مربوط به  حقوق ملت،

                                                                                                 

) مسئولنويسندة (دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري عضو هيئت علمي گروه حقوق،  *
mirshekariabbas1@yahoo.com  

 

  Sh.mokhtari@ut.ac.com ،دانشگاه تهران ،ارشد حقوق بشر كارشناس **
   

  javadfarahani15@gmail.com ،دانشگاه علامه طباطبايي ،عموميدانشجوي دكتري حقوق  ***
  20/6/1395: ، تاريخ پذيرش29/10/1394: تاريخ دريافت



 هاي زنان در قانون اساسي با تعهدات و مشاركت شهروندي توازن حق   138
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  .شهروندي

  
  مقدمه. 1

بايد يادآوري كرد كه قانون اساسي نوعي نظـام دوگانـه را بـراي حمايـت از زنـان       نخست
شناسـايي،  است؛ از سويي تضمينات عامي را مـرتبط بـا   ده بخشيو رسميت  كرده شناسايي

ملت اعم از ة هاي اساسي در فصل حقوق ملت براي هم  آزادي  و حمايت از حقوق و ،اجرا
ة تضـمينات خـاص و مضـاعفي را ويـژ     ،زنان و مردان در نظر گرفته است و از سوي ديگر

كـه   ،تاريخ به زنان روا داشته شده تدارك ديده است طيزنان و با درك ستم و تبعيضي كه 
  .نام برد »مثبت به نفع زنان آميز تدابير تبعيض« عنوان اتوان ب مي از آن

 در جايگـاه  ،توانند با تكيـه بـر قـانون اساسـي     مي مطالباتي كه زنانة بدين معنا مجموع
ايـن  . است شدني حقوق شهروندي زنان شناسايي در حكمند كني گير پي ،شهروندان ايراني

ة انون اساسـي در حمايـت از هم ـ  يعني تضمينات عـامي كـه ق ـ   ،اند عامحقوق به يك معنا 
مسـاوي تحـت حاكميـت قـانون      طور بهشهروندان اعم از زن و مرد در فصل حقوق ملت 

، يعني تضمينات خاصـي كـه قـانون اساسـي در     اند تدارك ديده است؛ و به يك معنا خاص
اصـلي ايـن    برد راه. خاص آنان مدنظر قرار داده است موقعيتة حمايت از زنان و با ملاحظ

اقـدامات  (ايجـابي رفـع تبعيضـات نـاروا      طـور  بهسلبي ممنوعيت تبعيض و  طور بهحقوق 
طبيعتاً توازن ايـن حقـوق نيـز بـا پـذيرش تعهـدات و       . است) آميز مثبت به نفع زنان  تبعض

  .مشاركت مسئولانه در زندگي اجتماعي و در بطن آن معنا يافته است
لحاظ  به )ها  آنة موازنة و نحو( شهروندية نظري ره ذيل در تعهدات و حقوق طرح البته

موضوعات اساسي  دربارةگيرد كه چه رويكرد و بنياني   تئوريك فرع بر اين موضوع قرار مي
طرح مواضع نظري قانون  رسد كه نظر مي ؛ بهو مشاركت اتخاذ شود ،برابري، آزادي، عدالت

 ،از سوي ديگـر . مستقلي انعكاس يابداين موضوعات بنيادين بايد در مقالات  دربارةاساسي 
شـده   ديده تداركي ها و آئين ها ي قانوني و شيوهها و وظيفه ها از حق هريكتفصيل محتواي 

 در امـا  ،ي تخصصي جداگانه استها نيز نيازمند پژوهش ها ندر جهت شناسايي و تحكيم آ
گفتـه   پـيش تـوازن   برقـراري هاي كلي قـانون اساسـي را بـراي    برد راه يماين مقاله سعي دار

انـدراج و سـياق بيـان     ةويـژه در خصـوص نحـو    بهرا  اي هاز اصول پاي اي هبازنمايي و دست
ة در درك جوهر اصولي كه احتمالاً. كنيمبندي  صورتتعهدات شهروندي در قانون اساسي 

  .كار آيد بهانضمامي  طور بهنيز  ها نتفسير آة حقوق و نحو
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هـا و مطالبـات     در انعكـاس دغدغـه   هـا  ناهميت آ كلي به محتواي اين اصول و طور به
حقوق با تعهـدات شـهروندي قابـل     توازن ةنحو بعدة شود تا در مرحل شهروندي اشاره مي

انداز شهروندي زنان در طـرح حقـوق و    چشممتناسب با موضوع مقاله،  طبيعتاً(بحث باشد 
وق و تعهـدات در تحقـق   ظهور و بروز ايـن حق ـ  ةنيز نحو نهايتاً ؛)يابد مي تعهدات اولويت
  .پذير شود امكاندر انتظام نظام سياسي كشور  ،شهروندان برابر در حكم ،مشاركت زنان
هاي شـهروندي زنـان در قـانون اساسـي       بندي حق نسلبه  نخستدر اين مقاله  بنابراين

تنيدگي حقوق و تعهـدات شـهروندي زنـان در     و سپس درهم) گفتار اول(شود  مي پرداخته
در اين زمينه مرزهاي قانون اساسي بـراي  ). گفتار دوم(شود  مي ون اساسي بازنماييم قانانظ

خـاص،   طـور  بـه و ) گفتـار سـوم  ( شـود  مـي  اعمال حقوق شهروندي نيز به بحث گذاشـته 
در ). چهـارم  گفتـار ( دشـو  مـي  زنان نيز تقرير شهروندي حقوق استيفاي در قانون حاكميت

شـود   مـي  بنـدي  صـورت بعد، سياق بيان برخي تعهدات شهروندي در قانون اساسي ة مرحل
تضمين مشـاركت شـهروندي زنـان در قـانون اساسـي در بسـتر        نهايتو در ) گفتار پنجم(

  .)گفتار ششم(شود  مي منعكس ،غايت نظام قانون اساسي در حكم ،حقوق و تعهدات
  

  اسيهاي شهروندي زنان در قانون اس  حق بندي نسل. 2
ي و چنـد نسـل حقـوقي    بـرد  راهم قانون اساسي ايران چنـد اصـل   اتوان ادعا كرد در نظ مي

اصـول مـدنظر عبـارت از اصـل     . دهـد  مي هر فرد شكل ايشهروندي را بر حقوقتاروپود 
ها و حقوق، اصل برابري در برخورداري   تساوي قانوني شهروندان، اصل توزيع برابر آزادي

در توضيح معنـاي ايـن   ( استو اصل ممنوعيت تبعيض و لزوم رفع آن  ،از حمايت قانوني
هاي حقوقي مورد نظر نيـز مشـتمل بـر      نسل). 168 - 137 :1385 مالميري، مركز ←اصول 

هاي مدني، حقوق قضـائي و دادرسـي منصـفانه، حقـوق و       حقوق بنيادين، حقوق و آزادي
و نهايتـاً حقـوق    ،حقـوق رفـاهي   هـاي اقتصـادي و    هاي سياسي و مشـاركتي، آزادي   آزادي

  ).120 - 39 :1388، موتمنيطباطبائي (است اجتماعي و فرهنگي 
اعلام تساوي حقوق شهروندان ايراني بدون تبعيض از حيث رنگ و نژاد و زبان و ماننـد  

؛ اعـلام  )283، 1ج : 1386 شـمي، ها ؛ 82: 1386، سـاعدوكيل و عسـگري  ( )19اصل ( ها ناي
فرهنگي،  و ،شهروندان ايراني از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعية برخورداري هم

شهروندي، بدون تبعيض از لحاظ  گوناگونهاي  حقوق شهروندي در تئوري متنوعيعني ابعاد 
 ؛245: 1388 ،مـوتمني طباطبـائي   ؛83: 1386 ،سـاعدوكيل و عسـگري  ) (20اصل (جنسيت 
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و لزوم رفـع   انهخواه يادين ممنوعيت تبعيض دلاعلام اصل بنو ؛ )284، 1ج  :1386 هاشمي،
  .يابند مي بسيار اهميت چهارچوبدر اين ) 3اصل  2بند (تبعيضات ناروا 

در حقـوق فـارغ از   » تسـاوي «و اعـلام   »سان يكحمايت قانوني «از  »برخورداري«اين 
توانـد هـم بـه     مـي  شناسـي   لحـاظ روش  بـه ) 254 - 214 :1383 ويژه،( هاي ماهوي آن  جنبه

و  بينجامـد اصول قانون اساسي  ديگراستخراج يك اصل تفسيري در تعيين حدود و قلمرو 
ان عادي گذار قانونپيش روي  ،بخش  چراغ روشنايي مثابة به ،ي كليدي رابرد راههم يك اصل 

در مقام تصويب قانون و مقامات اجرايي در مقام اجـراي قـانون و نهايتـاً قضـات در مقـام      
مراتـب قـوانين قـرار     سلسله بر مبتنيوفصل اختلافات   بر حسن اجراي قوانين و حلنظارت 

نمايد   بديع مي ،بر محتواي ماهوي آن افزوناي از اين اصول،   شناسانه  چنين تفسير روش. دهد
شـهروندان و مطالبـات فـردي و     گونـاگون ي هـا  هاي زيسـتي گـروه    تجربه رةويژه دربا  و به

  .استها كاربردپذير   از آن هريكاجتماعي 
بودن حيثيـت، جـان، مـال،     مصوناز جمله حق امنيت شهروندان و  بنيادين حقوق اعلام

سـاعدوكيل و  ( )22اصل (و شغل شهروندان از تعرض بدون مجوز قانوني  ،مسكن ،حقوق 
ــگري ــدني،85 - 84: 1386، عس ــائي 102 - 99: 1380 ؛ م ــوتمني؛ طباطب ؛ 47 - 39: 1388، م
عـام و از جملـه    طور به( ها حقوق و آزادي همةتواند تقرير  مي )287 - 277: 1384 هاشمي،

  .طلايي در قانون اساسي محسوب شود اي هقاعد در حكم) خاص طور بهزنان 
 و حقـوق  تضـمين اساسـي بـه شناسـايي و     گـذار  قـانون ، از يك سو تر بيشدر تفصيل 

، )26اصـل  (، آزادي تشـكل  )23اصـل  (شهروندان از جمله آزادي عقيـده   مدني هاي  آزادي
، آزادي دسترسي بـه  )33اصل (آمد   و  ، آزادي اقامت و آزادي رفت)27اصل (آزادي اجتماع 

 ،89 - 84: 1386 ،سـاعدوكيل و عسـگري  ( )41اصـل  (آزادي هويت  و ،)35اصل (دادگاه 
: 1386 ؛ هاشـمي، 119 -81 :1388، نيمـوتم ؛ طباطبائي 103 -99: 1380 ؛ مدني،97 -95

قضائي و دسترسي به دادرسي منصـفانه   حقوق ،پرداخته است و از سوي ديگر) 340 -322
اعـلام داشـته اسـت كـه از جملـه حـق        ،اعم از زن و مرد شهروندان،ة براي هم را صراحتاً

، حـق  )22 اصـل (، حق امنيت شخصـي  )34 اصل(دادخواهي و دسترسي به دادگاه صالحه 
، )23اصـل  (به شهروندان به صرف داشـتن عقيـده    نكردن ممنوعيت تفتيش عقايد و تعرض

گونـه تعـرض بـدون مجـوز قـانوني       بودن حريم خصوصي شهروندان از هر مصونحق 
هـا و    و رسـيدگي بـه آن   ،بودن فرايند كشف، تحقيق، تعقيب جرائم قانونيحق  ،)25اصل (

، حق دسترسي بـه وكيـل   )32 اصل(و قانوني حق شهروندان بر تضمينات دادرسي منصفانه 
، حـق  )36اصـل  (بـودن جـرم و مجـازات     قانوني، حق )35اصل (در جريان فرايند قضائي 
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، حق ممنوعيت شكنجه و ممنوعيت اجبار به )37اصل (برخورداري از فرض قانوني برائت 
حق ممنوعيت هتك حرمـت و حيثيـت فـردي در    و ، )38 اصل(اقرار و شهادت و سوگند 

 ،سـاعدوكيل و عسـگري  ( )39اصـل (جريان رسيدگي قضائي و اجـراي حكـم قضـائي    
؛ 78 -71: 1388، ي؛ طباطبـائي مـوتمن  113 -104: 1380 ؛ مدني،97 -95 ،87 -83: 1386

  .است شدني اشاره) 317 - 290: 1386 هاشمي،
نسـل   مثابـة  نيـز بـه   بر مشاركت سياسـي  شهروندان حق و سياسي هاي  آزادي و حقوق

در ايـن   .)425 - 386: 1386 هاشمي،(شده است  بندي صورتديگري از حقوق شهروندي 
شهروندان در  نكردنيا  كردن ها و آزادي شركت از جمله اعلام آزادي احزاب و جمعيت باره
، اعلام آزادي تشكيل اجتماعات و )24اصل (، آزادي نشريات و مطبوعات )26اصل (ها   آن
، حق مشاركت در حاكميت ملي )27اصل (وندان بدون حمل سلاح پيمايي براي شهر راه

شـدن    كـردن و انتخـاب    ، حـق انتخـاب  )58اصل (دادن  رأي، حق انتخابات و )56اصل (
حـق  و ، )59اصـل  (، حق اظهارنظر مستقيم در مسائل بسيار مهم )115و  ،114 ،62 اصول(

تـوان در   مي را) 74 - 53: 1384 پرور، گل عريضي و( )100 اصل(مشاركت در امور شوراها 
  .كلي قرار داد بندي دستهيك 

ي سـان  يـك طرز فراگيـر و   بهنيز  اقتصادي هاي  آزادي و رفاهي حقوق ،از سوي ديگر
آزادي اشتغال بـه كـار و    زمينهدر اين . ه استشدزنان و مردان شناسايي و اعلام ة دربار
، حـق  )28اصـل  (وندان شـهر از سـوي  مساوي براي احـراز مشـاغل    هاي موقعيتحق 

، حق )220 -201: 1371 جارالهي،( )43اصل  4بند (كشي و اجبار به كار   بهره ممنوعيت
، )46 اصل(و آزادي فعاليت اقتصادي  وكار كسبحق مالكيت  ،)47اصل(مالكيت شخصي 

مطابق بـا حقـوق كـار    ...  مربوط به ساعات كار و درآمد ومعيارهاي حق كار شايسته و 
تبعيض در برخـورداري از منـابع طبيعـي و     ممنوعيتحق  و ،)43 اصل 3و  2بندهاي (

مجموعـاً  ) 162 -143: 1389 ديگران، و جواهري( )48اصل (استفاده از درآمدهاي ملي 
حـق   .)158 - 124: 1385 شـيرودي، ( شـوند   بنـدي مـي    هاي اقتصادي دسته  آزادية در دست

حــق  ،)29اصــل (برخــورداري از تــأمين اجتمــاعي و دسترســي بــه امكانــات بهداشــتي  
نبـود  شـدن نيازهـاي اساسـي و     بـرآورده ، حـق  )31 اصل(برخورداري از مسكن متناسب 

معيارهـاي  ، حق رفع نيازهاي اساسي و دسترسـي بـه حـداقل    )43اصل (محروميت و فقر 
و  ،درمـاني، بهداشـتي  معيارهـاي  ل حـق دسترسـي بـه حـداق    و ، )43اصل  1بند (زندگي 

حقوق حمايت اجتماعي ة نيز مجموعاً در دست) 43اصل  2و  1بندهاي (ت آموزشي اامكان
  .شوند  پيكربندي مي) رفاهي(
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از جمله حقـوق آموزشـي مشـتمل بـر     اجتماعي و فرهنگي شهروندان  حقوق اعلام نهايتاً
و حقوق فرهنگي ) 30اصل (عاليه ه تحصيلات بوپرورش رايگان و نيز حق دسترسي  آموزش

و حق زندگي ) 15 اصل(مشتمل بر حق بر زبان و خط و فرهنگ رسمي و نيز قومي و محلي 
) 14و  ،13 ،12 يها اصلبا قيد ترتيبات مندرج در ( اجتماعي مطابق باورهاي فردي و فرهنگي
در ) 109 - 101 ،51ج  :1385 سـلطاني، ( )56اصـل  (و حق مشاركت در سرنوشت اجتمـاعي  

  .شود ميي بند  نسلي ديگر از حقوق شهروندي در منطق قانون اساسي طرح حكم
هـاي    هـا و آزادي   بندي حق  و نسل ناصول بنيادياين  ةفشردهدف از تقرير  ،حال به هر
هـاي سـاختاري تئـوري شـهروندي       همؤلفو  گوناگوني ها كه به گمان ما سلول ،شهروندي

بندي و   اندازهاي قانوني براي صورت  كردن چشم مشخصدهند،   قانون اساسي را تشكيل مي
بـديع   چه آناما  ،استاصول قانون اساسي  بر مبتنيشهروندي ة پيكرسازي درست يك نظري

قـانون   گونـاگون هـاي    شناسانه براي درك خطوط ارتباط ميـان اصـل    تلاش روش نمايد  مي
شهروندي  ةنظريترداشتن يك   صول و مهمهاي كاربردي از محتواي ا  بندي  اساسي و نيز دسته

 ةسـاي و تحقق شهروندي مورد نظر قانون اساسي و نيز تفسير محتواي اصول در  دركبراي 
  .است ،تبعيض نبودمانند حمايت قانون و  ،ي شهرونديبرد راهاصول 
  

  م قانون اساسياتنيدگي حقوق و تعهدات شهروندي زنان در نظ هم  در. 3
چنين نظام تضمينات  همبسيار مهم در تحليل درست نظام مطلوب تضمينات خاص و ة نكت

هـا را بـر طبيعـت و فطـرت      درستي بنيـان حـق   بهگفته اين است كه قانون اساسي   عام پيش
اي  پـاره  دادن نه امتيازاتي كه دولـت بـه شـهروندانش در قبـال انجـام      ،دهد ها قرار مي انسان

به تعبيري با درك درست از ). 35: 1388، موتمنيطباطبائي ( دكن  اعطا مي» تكاليف عمومي«
امضـايي و شناسـايي و    ةجنب ـبنيان شهروندي، تصريح بر حقـوق   مثابة به ،قرارداد اجتماعي

  .و وضعيسيسي أتة نه جنب ،بخشيدن قانوني دارد رسميت
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بـا قـانون اساسـي   ة براي درك اين موضوع مقايس

استقراي مقررات مندرج در بسـياري از قـوانين اساسـي    . گشاست كشورهاي ديگر كاملاً راه
هـاي   كـه تـأمين حقـوق و آزادي    بر اين تأكيدضمن  ،ها آن تر بيشدهد در مجموع  مي نشان

وظـايف و تكـاليف شـهروندان را تفصـيلاً      ناپذير اسـت،   شهروندان از وظايف آنان تفكيك
ترين اين تكـاليف و تعهـدات    مهم كه توان گفت مي توصيفي يگزارشدر . اند كردهبازنمايي 

احترام به نظم عمـومي، رعايـت قـوانين و نظامـات      دفاع از ميهن، : اند از شهروندي عبارت
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مراقبت در حفـظ امـوال    كشور، احترام به شئون ملي، داشتن وجدان كار و رعايت انضباط، 
هـاي ملـي و آثـار     زيست و ثروت  فظ محيطح وعمومي و خودداري از تضييع آن، مراقبت 

هاي فرهنگي، احترام به حقوق و منافع ديگران، اهتمام در تربيت فرزنـدان   تاريخي و آفريده
  ).35 - 34: همان( خدمات نظام وظيفه دادن و انجام ،مفيد براي جامعه

ي قانون اساسـي حتـي برخـورداري از تضـمينات و سـازوكارهاي      ها در بعضي از نظام
ي شهروندي نيز منوط به ها و تضمين حقوق و آزادي ،حمايت حمايتي مربوط به شناسايي،

اما قانون اساسي  ،ه استشدگفته و رعايت تكاليف و تعهدات قانوني فوق  پيشپذيرش نظم 
بـراي  » گروكشـي «نـوعي   مثابـة  جمهوري اسلامي ايران وظايف و تكاليف شهروندان را بـه 

كار نگرفته است و در مقابل اصول متعددي كه به بيان  بهساسي هاي ا  اعطاي حقوق و آزادي
نـوعي تكـاليفي را بـراي     بـه  50و ، 40 ، 8پردازنـد صـرفاً در اصـول      حقوق شهروندان مـي 
البته همانند  ؛)128، 99 ،63 - 60: 1386 ،ساعدوكيل و عسگري( كند شهروندان مشخص مي

كننـده    طرز نگاه متـوازن  نوعيمربوط به شهروندي در قانون اساسي  هعمدهاي نظري   سنت
است كه بايـد   يرديابقابل هاي شهروندي   پايه در حكم  و مشاركت ،حقوق، تعهدات بارةدر

پيش  ،خواه براي زنان و خواه براي مردان ها،  احث مربوط به حقوق و آزاديببراي تكميل م
 بـارة ويـژه در  بهتوان نتايجي گرفت كه  مي ان اين اصولتقرير و بية البته از نحو ؛چشم باشد

  .اهميت بسياري دارد ،شهروندان برابر در جايگاه ،ي زنانها يطرح حقوق و آزاد
لحاظ نظـري بـر    بهتوان گفت در حال حاضر  مي در يك گزارش نظري فشردهنخست 
كه در يك سوي آن حقوق و در سـوي ديگـر    ،شهروندي بودن پديدة دوسويهسر موضوع 

 ، توافـق نظـر وجـود دارد   برقرار استاي متقابل   آن تكاليف قرار دارند و بين اين دو رابطه
شهروندي قابل قبول اسـت كـه    گوناگونبه تعبيري براي رويكردهاي  1.)26: 1381 گري،(

ومرج  هرجاجتماعي و  نظمي  يگانه بر حقوق و تضعيف تكليف و تعهد يا وظيفه به بي تأكيد
تواند به   با فراموشي حقوق مي راه هميگانه بر تكليف و تعهد  تأكيدچنين  همشود و   منجر مي

مداري باعث تضعيف وجـه    خواهي يا تكليف  گونه افراط در حق طبيعتاً هر. استبداد بينجامد
  ).23 - 7 :1379 خلخالي،( شود  ديگر مي

بـودن شـهروندي و ابتنـاي آن بـر حـق و       دوسـويه ة دربارنظر   با وجود اتفاق ،اما هنوز
توجهي وجود دارد كه بـه تمـايز   درخور نظرهاي   تكليف، در چند موضوع اساسي اختلاف

نحـوي كـه در تفسـير قـانون      بـه  ،ترين محورهـا   مهم. شود  ميمنجر  گوناگونرويكردهاي 
بـر حـق يـا     تأكيـد شـدت  : از انـد  عبـارت  ،كار آيند بهاين مقاله نيز  چهارچوباساسي در 

 ،3)54 - 39: همـان ( عبارتي اولويت حق يـا تكليـف   بهو  2)34 - 30: 1386قاسمي، ( تكليف
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 ،5)150 - 89: 1383 ليپست و همكاران،( حقوق و تكاليفة ، گستر4ماهيت حقوق و تكاليف
  .مخاطبان حقوق و تكاليفو 

گفتـه الگـويي از شـهروندي      هـاي پـيش    بايد گفت قانون اساسي ايران در مقابل چـالش 
. ترتيـب داده اسـت   ديگـر  يـك گري متقابل حقوق و وظايف از   حمايت بر مبتنيچندلايه را 

تر از ادعاي استقلال فـردي از طريـق حقـوق را      اين الگو شهروندي مفهومي پربار براساس
تواند فرد   ز مياندا  شهروندي در اين چشم ةگرايان  جمعهاي   بر جنبه تأكيد. گذارد  نمايش مي به
سادگي از منطق قـانون   بهتوان   هرچند نمي. بر حقوق از طريق تعهدات نيز آزاد كند افزونرا 

ين آن كرد، اما براي نشبر حقوق را كنار گذاشت و يك اخلاق مسئوليت را جا تأكيداساسي 
متقابلاً  ها را  كه تئوري شهروندي قانون اساسي كاربردپذير شود، بايد حقوق و مسئوليت اين

در تفسير قانون اساسي ناگزير نيستيم ميان يـك شـهروندي   . دكرتلقي  ديگر يكگر   حمايت
هـا كـه حقـوق افـراد       بر مسـئوليت  تأكيدكند و   ها غفلت مي  حقوق كه از مسئوليت بر مبتني
باشيم تري داشته   نگرانه  رويكرد كل بايد. كند يكي را انتخاب كنيم  پذير را تضعيف مي  آسيب

كننـده    بلكه متقابلاً حمايت ،هاي ذاتاً متعارض  پديده در حكمها نه   كه به حقوق و مسئوليت
  ).260: 1383 پور، براتعلي( بنگريم ديگر يكبه 

طـرح مطالبـات    نبايد. است پذير به مسائل شهروندي زنان نيز تسري ويژه بهاين ديدگاه 
هـاي    در محـيط  ها نهاي آ  تضعيف مسئوليت مثابة لزوماً به ها نهاي حقوقي آ  زنان و خواسته

ها و لزوم تعهد به رعايـت    بر مسئوليت تأكيد ،اجتماعي مانند خانواده درك شود يا در مقابل
بهتـر اسـت بـا    . دكـر هاي زنانه راديكال   هنجارهاي اجتماعي را تا حد انكار حقوق و آزادي

به موازات تضمينات  منظركافي منطق قانون اساسي پي گرفته شود و از اين ة دقت و انديش
تكاليف و تعهدات مشـترك   ،هاي شهروندان، اعم از زن و مرد  ها و آزادي  عام مرتبط با حق

  .هاي مسئوليتي شهروندي زنان هم درك شود  نيز بازنمايي شود تا جنبه ها نآ
 

  ق شهرونديمرزهاي قانون اساسي براي اعمال حقو. 4
 ،8ويژه اصول  بهتوازن ميان حقوق و تعهدات شهروندي،  برقراريشايد بتوان گفت از منظر 

 :دارد طرز شفافي بيان مي به 40اصل . مدار دارند  قانون اساسي آشكارا لحن تكليف 50و  ،40
اضرار به غير يا تجاوز بـه منـافع عمـومي    ة تواند اعمال حق خويش را وسيل  كس نمي  هيچ«

عدم اضـرار   دربارةافراد، اعم از زن و مرد، تكاليف شهروندي مشخصي  بنابراين .»قرار دهد
  6.اعمال حق خويش دارندة به غير و تجاوز به منافع عموم حتي به بهان
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ان عـادي،  گـذار  قـانون ي عمـل  نمـا  راه در حكـم شناسـانه    لحاظ روش بهاهميت اين اصل 
در و نيـز شـهروندان    ،گـزاري   ي و قـانون گذار قانونقاضيان و ناظران بر  ،گزاران اجرايي  قانون
هاي اجتماعي يـا    ويژه در مواردي كه سنت  به؛ مكلفان اجراي قانون بسيار كليدي است جايگاه

اي خـاص از شـهروندان در نظـر      اي را بـراي دسـته    هـاي ويـژه    تاريخي يا قوانين عادي حـق 
بـه هـر    گـذار  قانونگاه  مثال هر رايب. گيرد  ي ميتر بيشوبوي  نگرگيرند كاربرد اين اصل   مي

ها بايد   هاي ممتازي را براي مردان در مقايسه با زنان در نظر گرفته باشد، كاربرد حق  دليلي حق
در نحوي كـه اضـرار بـه زنـان      به. استفاده از حق باشد  سوء بدوننيت و   دستانه و با حسن  پاك

هـاي    كه به منافع عمومي و خيرها و فضـيلت  يا اين شودساز ن  را زمينه 7شهروندان برابر جايگاه
، فضيلت رفع استبداد و خودكامگي )2 اصل 9بند (هاي ناروا   جامعه مانند فضيلت رفع تبعيض

اجتماعي و تساوي در برابـر قـانون    سان يك، فضيلت حمايت )2اصل  6 بند(و انحصارطلبي 
  .دكنخدشه وارد ن) 21اصل (ضيلت احياي حقوق مادي و معنوي زنان فو ، )20اصل (

هـاي فـردي بـه مرزهـاي       محدودشدن مرزهاي برخورداري و استيفا از حقوق و آزادي
هـاي شـهروندي يعنـي      محورترين سنت  شهروندان، حتي در حق ديگرهاي   حقوق و آزادي

طبيعتاً اولين قيد آزادي اين ). 98 - 91: 1381 فالكس،(است شده  تأييد ،شهروندي ليبرال نيز
تر در مـرز آزادي    شود و به تعبير دقيق  است كه آزادي هر كس به آزادي ديگران محدود مي

يكي از مبـاني تئوريـك    در حكم(اصلي قرارداد اجتماعي ة اين ايد. شود  ديگران متوقف مي
. اسـت    شده موجهي فردرضايت ة لحاظ نظري با ايد بهكم   است و دست) هر قانون اساسي

، محترم شمرده شـود شهروندان  ديگرهايش از سوي   هر فرد اگر توقع دارد حقوق و آزادي
گونه   با ديگران آن ؛نيز متقابلاً احترام بگذارد ها نهاي ديگران و حقوق آ  طبيعتاً بايد به آزادي

). 187 - 184: 1388 ،موتمنيطباطبائي ( د كه خواهان آن است با خودش رفتار شودكنرفتار 
لحـاظ   بـه ست كه در ذيل حاكميت قانون احقوقي ة كنند متوازنة اخلاقي يك قاعدة اين ايد

  .نظري قابل دفاع است
هـاي    كس بايد حقوق ديگران را رعايت كند و در مقابل جامعه نيز حقـوق و آزادي  هر

. نحوي جبـران كنـد   بهيا آن را  شودموارد نقض  مانعمتقابل و برابري برايش تضمين كند و 
  ).185 :همان( دبندي قانوني مدرن استهاناين اساس هر نظام و 
بودن ايـن اصـل و توصـيه بـه      اخلاقينيز، ضمن درك درست از  14در اين زمينه اصل 

است كه شـهروندان و بلكـه      بندي حقوقي وظيفه كرده  با عبارت ،»طبق اخلاق حسنه« عمل
» حقـوق انسـاني ديگـران را رعايـت كننـد     « امـت واحـده   در حكمتر مسلمانان   عام طور به
ايـن اصـل    شـده در  درست است كه ديگـرانِ تصـريح  ). 194 - 175 ،1ج  :1386 شمي،ها (
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ها   هاي اقليت  و اين تكليف تضمين خاصي براي حمايت از حقوق و آزادي اند غيرمسلمانان
دارنـد حقـوق انسـاني     شود، اما وقتي شهروندان تعهـد   محسوب مي) اكثريت مسلمان غير(

از فـارغ   خـود كيشـان    غيرمسلمانان را رعايت كنند، به طريق اولي اين وظيفه را در قبال هم
تفسير اين اصل قانون اساسي بايد در پيوند با صـراحت اصـل    بنابراينت نيز دارند و يجنس
ير مناسبي براي تفسة و زمين) 76 - 73 :1386، ساعدوكيل و عسگري( بندي شود  صورت 40

  .فراهم شودتفاسير  ديگرالذكر در كنار  فوقجنسيتي از هر دو اصل 
 ـولو به (سلبي نبايد به حقوق ديگران  طور به تنها نهشهروندان  ) اعمـال حـق خـود    ةبهان

نظـر   بـه . ايجابي نيز بايد حقوق انساني ديگران را رعايت كننـد  طور به، بلكه ندكنلطمه وارد 
حقـوق  «تفسـير موسـع عبـارت    ة كنند موجهرسد رويكرد حمايتي اين اصول قانوني نيز   مي

آن به صرف  نكردنالذكر و تحديد فوقهاي حقوق شهروندي به شرح   نسلة به هم »انساني
بر روح قانون اساسـي و هـدف    تأكيدعموم و اطلاق اصل نيز در كنار . حقوق بنيادين باشد

تفسير حدود و صغور قوانين در تنظـيم   زمينةكند و در   مي تأييدخاص آن چنين تفسيري را 
يي در هـا  كم تا زمـاني كـه نـابرابري    دستروابط مردان و زنان نيز بسيار كاربردپذير است و 
  .آورد مي قوانين وجود دارد امكان تعديل و تفسير را فراهم

در جمهوري اسلامي ايـران دعـوت بـه خيـر،     « :نيز بيان داشته است كه 8نين اصل چ هم
مـردم نسـبت بـه    ة اي اسـت همگـاني و متقابـل بـه عهـد      ازمنكر وظيفه نهيو  ،معروف امربه
 ).250 - 235، 1ج  :1386هاشمي، (» و مردم نسبت به دولت ،، دولت نسبت به مردمديگر يك

ايـران را در قبـال   پذيري شـهروندان در نظـام قـانوني     تواند مسئوليت خوبي مي بهاين اصل 
دعوت به «ة موضوع اين پژوهش، كليدواژ منظراز . اجراي نظام حقوق شهروندي تبيين كند

  .است تأملو تفسير آن محل  »خير
هـاي اجتمـاعي     طبيعتاً خيرهاي عمومي در ادبيات شهروندي با منافع عمومي و فضيلت

برگردان خيرهاي عمومي بـه مفـاهيم حقـوقي را نيـز از جملـه بـه همـان        . پوشاني دارد  هم
با مسئوليت، برابري در مقابل قانون، حمايت قانوني م أتوپسنديدگي حاكميت قانون، آزادي 

هايي چون احترام به   و نيز فضيلت ،)20، و 19، 3، 2 اصول(برابر، ممنوعيت قانوني تبعيض 
از  نكردن استفاده سوءاقدامات تبعيض مثبت در جهت حمايت از ايشان،  كرامت انساني زنان،

قـانون   40، و 3، 2 اصـول ( با كرامت زنـان م أتوتلاش براي تحقق آزادي و حقوق قانوني، 
  .توان برابر نهاد  مي) اساسي

هـاي    ترويج و تضمين مفاهيم مـورد نظـر قـانون اساسـي، خـواه در قالـب       منظراز اين 
آزادي اجتماع، خواه تلاش  و قانون اساسي يعني آزادي بيان، آزادي مطبوعات، ةشد بيني  پيش
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مـدار    لحاظ منطـق حـق   به تنها نهي اجتماعي آنان، ها و حركت ها و بيان فردي زنان يا جنبش
وظايف قانوني و وظايف همگاني و متقابـل بـه    منظرقانون اساسي قابل دفاع است، بلكه از 

براي ديدن ( استدولت  در قبالو مردم  ،مردم در قبال، دولت يگرد يك در قبالمردم ة عهد
  ).137 - 133: 1386 نيا، فاطمي ← تفاسير ديگر
  

  ون در استيفاي حقوق شهروندي زنانحاكميت قان .5
اسـتيفاي حقـوق و   » حقوق ملت«بر دو اصل مذكور، در اغلب اصول مربوط به فصل  افزون
زنان و خواه مردان، منوط به رعايت موازين قانوني شده خواه  هاي اساسي شهروندان، آزادي

ها تكليف عمومي شهروندان به رعايت قانون را در قبال برخورداري   توان از آن  است كه مي
ظاهراً ساده در تفسير معنا و مفهوم و قلمـرو و  ة اين نكت. دكراز حقوق شهروندان استخراج 

 ،در تفسير موقعيت شهروندي زنـان  ويژه به جغرافياي حقوق شهروندي طبق قانون اساسي،
  .كننده دارد تعييناهميتي 

قانون اساسي هيچ اصل كلي و عامي را به حاكميت قانون و تكليف عام شـهروندان بـه   
ان مؤلف ـحـالي كـه    در). 35: 1388 ،موتمنيطباطبائي ( رعايت قانون اختصاص نداده است

انـد و اصـول     ت قانون كـاملاً توجـه داشـته   هاي حاكمي  ها و انشعاب  قانون اساسي به شاخه
، )36 اصل(بودن جرم و مجازات  قانوني، )20 اصل(اي را به تساوي حمايت قانوني   جداگانه
رعايـت  و ، )32 اصـل (جـرائم  بـه  تعقيب و رسـيدگي  و  تحقيقو  بودن جريان كشف قانوني

 ؛)227 - 143: 1383هاشـمي،  ( اند دادهاختصاص ) 37 اصل(شهروندان  ازفرض قانوني برائت 
رسد كه از اهميت اعلام تكليف شهروندان بـه رعايـت قـانون      در چنين وضعي بعيد مي

  .غافل بوده باشند
 ـاند، بلكه  نكردهان از اين مهم غفلت گذار قانونادعاي اين مقاله چنين است كه  عكس رب

هاي گوناگون   سلكننده و متناظر با ن متوازنبا درك دقيق از ماهيت متنوع تكاليف و تعهدات 
اند و در ذيل اعـلام و    گفته قائل به تفصيل شده  هاي شهروندي به شرح پيش  حقوق و آزادي

طبق «شناسايي هر حق به تحديد و مرزبندي آن با تعهدات قانوني و اختصاراً با قيد عبارت 
در تفسـير   »نطبق قانو«متفاوت از درك رايج از عبارت  اين تفسير كاملاً. اند  پرداخته »قانون

  .اصول مربوط به فصل حقوق ملت است
حقـوق منـدرج در قـانون    دامنـة  شناسايي و تعيين و تحديد قلمـرو و   رسد نظر مي به

كـه     در حـالي ). 29: 1388 ،مـوتمني طباطبـائي  ( اساسي به قانون عادي ارجاع شده است
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آن را زمينـه  كـه شـناوركردن قـانون اساسـي و ابهـام و گنگـي        اين بر علاوهچنين دركي 
هـاي بنيـادين و     مراتب قانوني و هدف قانون اساسـي از تضـمين حـق    سلسلهكند، با   مي
گزاران در گـذر زمـان نيـز در     ان و قانونگذار قانونخواه   دلارادة دن آن از قلمرو كردور

در اصــول مزبــور » طبــق قــانون«هــاي مشــابه   بنــدي  مخاطــب عبــارت. تعــارض اســت
هـا    كه تعهدات و تكاليف متناظر با هر حق كه طبـق قـانون بـراي آن    و اين اند شهروندان

تفصـيل   بـه تا  است اصل و ذات خود حقوق مهم نبودهة و به انداز(شود   تدارك ديده مي
حـد و مرزهـاي حقـوق و    ة مسـئل مشـخص شـود وگرنـه    ) در متن قانون اساسـي بيايـد  

كيفيـت  «تر حقوقي به   دبيات تازهو از آن در ا ،توان براي هر حق قائل شد  تحديداتي كه مي
گونـه نيسـت كـه     ايـن . شده در قانون اساسي است حلاي كاملاً   همسئلشود،   ياد مي» قانون

و شـعار سياسـي داده يـا     كرده گويي  قانون اساسي در ذيل فصل حقوق ملت صرفاً كلي
ويترين زيبايي تدارك ديده باشد و بعداً امكان داشته باشـد در ذيـل قـوانين عـادي هـر      

هاي شهروندي پديد آورد و صـرفاً اسـتنادكرد     ها و آزادي  تحديد و تضييقي را براي حق
اين ارجاع نادرست ؛ شود  خود قانون اساسي اعلام كرده اين حقوق طبق قانون تعيين مي

و  انـد  در ايـن اصـول شـهروندان   » طبـق قـانون  «هاي مشابه   بندي  مخاطب عبارت. است
ي و گـذار  قـانون مدنظر است و تكليف كيفيـت   ها نحقوق و تعهدات به آ يادآوري تناظر

روايـان دور باشـد و    فرمـان ة برد اراد بنيادين كه بايد حقوق اساسي مردم از دستنكتة اين 
 )26: 1387 قاضي،( است توثيق و تثبيت همين حقوق نوشته شدهاصلاً قانون اساسي براي 

  .روشن است كاملاً
كـه بايـد همـواره     اند بخشي روشناييهاي   ي و چراغبرد راهحتي خود اين حقوق اصول 

ي را گـذار  قانونو كيفيت  ،ان عادي باشند تا ميزان، قلمرو، مشروعيتگذار قانونچشم    پيش
قلمرو مشروعيت و كيفيت اين حقوق اساسـي بازيچـه و    عكسربكه  مشخص كنند، نه اين

  .قوانين عادي باشد تأثيرتحت 
هـيچ  «قانون اساسـي را پـيش چشـم داشـت كـه       9هميشه بايد ذيل اصل باره در اين 

 »هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقـررات، سـلب كنـد     آزادي...  مقامي حق ندارد
شـده در   تضـمين توان شك كرد كه حقـوق    اي نمي  ذره). 234 - 221 ،1ج : 1386 شمي،ها (

و هـم بـا   ) هرم قانونيرأس سرسلسله و (هاي نظام حقوقي   قانون اساسي هم با ملاك
 انـد  مشـروع ) رهبـري دينـي و مـردم    تأييـد خواه مباني ديني خـواه  (هاي ديني   ملاك

 نكـردن  سـلب ي عادي احترام و گذار قانونو يكي از مرزهاي ) 186 - 185: 1384 هاشمي،(
  .هاي مشروع است  اين آزادية خواهان  دل
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ي عادي مجلس شـوراي  گذار قانونكه در مقام تعيين قلمرو اختيارات  72تصريح اصل 
توانـد    مجلـس نمـي  «اصول و احكام مذهب رسمي كشور،  بر علاوه ،دكن  اسلامي آشكار مي

بايـد فهميـده    ههمين زمين نيز در» قانوني وضع كند كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد
انداز ايـن اصـل، فصـل سـوم       شك در چشم  بي). 288: 1386 ،ساعدوكيل و عسگري( شود

هايي كه از نظـر تضـمين حقـوق شـهروندي       بخش در حكم(آن ة قانون اساسي و نيز مقدم
و  چهارچوبكش و   خط) ويژه تثبيت موقعيت حقوقي برابر شهروندي زنان اهميت دارند  به
  .ندشو  ان عادي محسوب ميگذار قانوني عمل انم راه

اندراج تعهـد عمـومي شـهروندان بـه رعايـت      ة بخش هم تكليف شيو  اين تفسير رهايي
توان بـاور كـرد     و نمي(اي هر قانون اساسي است   كند كه از اصول پايه  قانون را مشخص مي

ة هر نظري ـة كنند متوازنو نيز عنصر اساسي ) اند  تفاوت بوده  ان قانون اساسي ما به آن بيمؤلف
ذيل هر قانون اساسي است و هم متقابلاً كيفيت حفـظ حقـوق شـهروندي و     شهروندي در

را در هـر نظـام    )19 - 16: 1382دوآ،  ـ ـ هـيمن (اي قانون اساسي   هاي اساسي و پايه  تضمين
نحوي كه  بهقانون را  اساسي مشروعيتة مسئلكند و   قانوني و نهادبندي حقوقي مشخص مي

طباطبـائي  ( ه طرح شده اسـت رفت پيشهاي حقوقي   اخيراً در نظام »كيفيت قانون«ذيل عنوان 
گونــه  نــين ايـن تفسـير، خطـر هـر    چ هـم . دهـد   پوشـش مـي  ) 201 - 200: 1388، مـوتمني 

بـرد كـه مخـالف بـا رويكـرد        كارانـه را از بـين مـي     ي عادي ارتجاعي يا محافظهگذار قانون
هاي اساسي آن در خصوص اعلام تساوي حقوق و   محور قانون اساسي و مغاير با آموزه  حق

، ممنوعيت تبعـيض نـاروا   )20اصل (، تساوي در برابر قانون )20و  19 لواص(ها   آزادي
  .باشد) 21اصل (احقاق حقوق مادي و معنوي زنان و ، )3 اصل(

  
 سياق بيان برخي تعهدات شهروندي در قانون اساسي. 6

محور شهروندي در قـانون اساسـي     خصوص بعد تكليف عنوان يكي از اصول اساسي در  به
لحـاظ   بـه محتـواي آن،   بـر  عـلاوه ايـن اصـل،   . آن قانون نيـز اشـاره شـود    50بايد به اصل 

  .شناسي و سياق تقرير تكاليف شهروندي اهميت دارد روش
دارد كـه احتمـالاً     زيسـت را مقـرر مـي     اين اصل تكليفي عمومي به حفاظـت از محـيط  

عبـارت نـص   « .زيست سالم را نيـز بـه دنبـال دارد     انگاري متناظر با آن به حق بر محيط  حق
 »باشـد  مـي  زيسـت سـالم   محـيط در بسـتر   »حق بر حيـات اجتمـاعي رو بـه رشـد    «   قانون

هاي   عنوان محدوديتي بر بعضي از آزادي  اين اصل به). 128: 1386 ،ساعدوكيل و عسگري(
تواند   ميتحول درك از اين اصل ). 50 ذيل اصل( است شدنيدي شهروندان نيز تفسيراقتصا
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نمونة روشني باشد از امكان تحـول و تطـور درك و تفسـير و كـاربرد يـك اصـل قـانون        
زيسـت بـا     محـيط ة مسئلمثال، پيوند  رايباساسي با استفاده از يك نظرية متقن شهروندي؛ 

زيسـت بـا    محـيط ة مسـئل يـا پيونـد   ) 55: 1382ان، ممتـاز و همكـار  ( حق بنيادين حيـات 
فراملـي و  گسترة بندي حقوق و تعهدات در   ، نسل)140: 1381 ،نف سي( شهروندي جهاني

 زيست محيطهاي شهروندي با حقوق   هاي حقوق و آزادي  نسل ديگرنهايتاً تحديد و تضييق 
  .سبزكردن شهروندية مسئلو  ،)293 - 291 :1382دوآ، ـ  هيمن(

عام بـراي شـهروندان    طور بههم از آن جهت كه تكليف و تعهدي را  ،اين اصل بنابراين
تفسـيرپذيري و  ة كند و هم از آن جهت كه يك طرز نگاه و شيو  اعم از زن و مرد فراهم مي
. دهد، در طرح شهروندي زنانـه اهميـت دارد    هاي قانوني را ياد مي  انباشت فهم از نهادبندي

هـاي    متناسب بـا تجربـه  هاي   ديدگاهگامي و رويكرد بديع زنان را كه از  شنين نبايد پيچ هم
انسـاني از   دركانـد و    زيسـت نگـاه كـرده     به محيط) زايش و باروري و عشق(زيستي خود 

هـا و    انـد فرامـوش كـرد و نهايتـاً كاربردپـذيري تجربـه        ه را بازنويسـي كـرده  مسئلصورت 
  .بندي مسائل عميقاً حقوقي شاهد مثال آورد  هاي زنانه را در طرح و صورت  دغدغه
ساز تئوري شهروندي در قانون اساسي ايران اين است   ديگر در توضيح بعد تكليف ةنكت

هـا را تعهـدات     طرز معناداري در خصوص بعضي از مواردي كه احياناً ممكن بـود آن  بهكه 
مثال در بسـياري از قـوانين    رايب. است   محور پرهيز شده  شهروندان دانست از لحن تكليف

 ةوظيف ـخـدمت   دادن اساسي آشكارا از تعهدات و تكاليفي ماننـد پرداخـت ماليـات، انجـام    
خـدمات   دادن دادن يـا انجـام   يأرعمومي، دفاع از كشور در موارد تجاوز نظامي، تكليف به 

هرچنـد   قانون اساسي ايـران ). 75 - 40: 1380مدكس، ( معين نام برده شده استة المنفع  عام
هاي متفاوتي را حسب مورد برگزيده   تفاوت نبوده است، اما تعمداً طرز بيان  به اين مسائل بي

  .يابد  بسيار اهميت مي بعضاً  موضوع اين پژوهش  منظراست كه از 
 )51اصـل  (قانون اساسي تعمداً در قبال برخي از مسائل فوق، ماننـد پرداخـت ماليـات    

 )100 اصـل (اجتمـاعي  ة المنفع ـ  خـدمات عـام   دادن انجـام يا ) 129 -126: 1380 مدني،(
طلبانـه را    محور، رويكرد مشـاركت   ، به جاي لحن تكليف)487 - 471، 2 ج :1386 شمي،ها (

تضمينات حمايتي خـاص  ة شايد با ملاحظ ،عمومية خدمت وظيف رةدربا. اتخاذ كرده است
عمومي پرهيز كـرده و   ةوظيفخدمت  دادن تكليف عام به انجام بر مبتنيزنان از صدور حكم 

اعـم از زن و   »افـراد ة هم«براي  »دفاع مسلحانه از كشوري يتواناداشتن «جاي آن از حق    به
بـا تقـدم نگـاه     گـذار  قـانون تكـاليف مشـاركت سياسـي نيـز     ة دربار. مرد سخن گفته است

  .دجويانه ترجيح داده است از وضع تكاليف خودداري كن  محور و مشاركت  آزادي
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  تضمين مشاركت شهروندي زنان در قانون اساسي در بستر حقوق و تعهدات. 7
هـاي حقـوق و تعهـدات شـهروندي در قـانون اساسـي،         ي كامل زمينهيحال پس از بازنما

موضوع اصلي اين مقاله  در حكمنحوي كه اولويت و تمركز بحث بر حقوق زنان را نيز  به
هـاي تئـوري شـهروندي قـانون       لايـه جـدي  ة است سومين زمينضروري پوشش دهد، 

هـاي    مشغولي  ها و دل  طرز بسيار فشرده و در پيوند با دغدغه بهنيز  ،اساسي، يعني مشاركت
لحاظ گسترگي  بهحقيقتاً  هرچند اين موضوع. هاي زيستي آنان ارزيابي شود  زنانه و تجربه

 ← موضوعات مربوطـه برخي از مطالعة براي ( طلبد  اي را مي  و عمق تحقيقات جداگانه
گري متقابـل و   حمايتاما طرح آن در اين مقاله به جهت بازنمايي  ،)71 - 61: 1386 پيران،
ويـژه بسـتر مشـاركت     به ،ي گوناگونها تنيدگي حقوق و تعهدات شهروندي در بستر درهم

  .است ،شهروندي
قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران بـه        حقوق و تعهـدات،   بر علاوهحال،  هر   به

در تنظـيم قـواي دولتـي و تمشـيت امـور مربـوط بـه        » مشاركت شـهروندان «بندي  صورت
يك نظام  گوناگوننيز اهتمام ويژه داشته است تا ابعاد ) 19 - 12: 1377 سعيدزاده،( حاكميت

  .جامع حقوق شهروندي را در خود داشته باشد
در جمهوري اسـلامي ايـران امـور    « :قانون اساسي تصريح دارد كه 6ه اصل در اين زمين
از راه  ،اداره شود] عموم شهروندان، اعم از زنان و مردان[عمومي  يآرا ياتكاكشور بايد به 

و نظاير  ،جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها رئيسانتخاب : انتخابات
از  چه آن. »گردد در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميپرسي  ها يا از راه همه  اين

منظر شهروندي زنانه در اين اصل اولويت دارد عموم و اطلاق آن بر تضمين مشاركت برابر 
تفسيري در موارد شك  ياصل در جايگاهزنان در تعيين سرنوشت اجتماعي است كه هميشه 
  8.نان كاربردپذير استو شبهه در شناسايي موقعيت حقوقي مشاركتي ز

در بينش قانون اساسي حق حاكميت تماماً متعلق به ملت است و در فصل پنجم قـانون  
ه شـد مقرر  56اصل  صريحاً در» حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن«اساسي ذيل عنوان 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بـر سرنوشـت   « :است كه
تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند   كس نمي  هيچ. ويش حاكم ساخته استاجتماعي خ

يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق را از طرقي كه در اصول 
زنان و مردان را به يك ميزان پوشـش   »انسان«ة طبيعتاً دلالت واژ. »كند آيد اعمال مي بعد مي

دهد و حق حاكميت هر انسان، خواه زن و خواه مرد، بر سرنوشت اجتماعي خويش، در   مي
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، ها انواع حقوق و آزادي ةتعبيشود كه عملاً در دو فصل پيش، با   اين فصل هنگامي اعلام مي
طور برابر و آزادانه بر سرنوشت شخصي خويش شناسايي و رسـميت    حاكميت هر انسان به

  9.داده شده است
 در حكـم سـازي و نيـز     ابزارهاي تحقق اين خودمختاري و تصـميم  مثابة ها به  قانواع ح

هر فرد در تعيين سرنوشت فردي و اجتماعي ة هاي لازم و انكارنشدني براي تحقق اراد  زمينه
ة حق تضمين همين خودمختاري برپاي ـة اساساً نظري. شوند  خويش معنادار و كاربردپذير مي

. اسـت از ديگر سو  ديگر يكها با   هم از يك سو و آزادي مساوي آنها با   انسانة تساوي هم
بندي خودمختاري فردي در قالبي است كه   قرارداد اجتماعي نيز همين صورتة غايت انديش

هر قانون اساسي نيز چنين . كندمين أتخودمختاري برابر و آزادانه در زندگي اجتماعي را نيز 
بنـدي مشـروع و     ها و صـورت   تضمين نهادين حقوق و آزاديد؛ يعني كن  هدفي را دنبال مي

» با مسئوليت انسـان م أتوآزادي «ي بند  قانون اساسي ايران با عبارت. مفيد نهادهاي مشاركتي
ي حق و تكليف مرتبط بـا بحـث مشـاركت را بازنمايانـده     ها قانون اساسي جنبه 2در اصل 

  .سته استي نظام اسلامي دانها  است و حتي آن را از پايه
حمايت قـانون اساسـي از حقـوق شـهروندي لزومـاً دو       كه بايد توجه كرد منظراز اين 

اين حقـوق در مـتن قـانون اساسـي و ديگـري تنسـيق ترتيبـات و         تأكيديكي : داردعنصر 
شده را  اعلامحقوق ثر ؤمدر سطحي كه تأمين رعايت (نهادهايي كه هم يك آئين دادرسي را 

در سـطحي كـه ظـرف و قالـب     (د و هم يك نظـم مشـاركتي را   كنه انديش) دكنپذير  امكان
  ).26: 1356، گانزوف( بيافريند) شده را ممكن كند اعلاماز حقوق ثر ؤم ةاستفاد

امروزه قوانين اساسي مدون عموماً اگر هم تماماً حاوي تضمينات و نهادهـاي ضـروري   
هـا و   حقـوقي كشـور آزادي   كم قواعدي را در بردارند كـه در نظـم    دست ،گفته نباشند  پيش

نخستين تضمين اين حقوق در سيستم قانون . كنند ميحقوق اساسي شهروندان را شناسايي 
در  است كـه ايـن موضـوعات را   ي روشعبارت از ) مانند نظام حقوقي ايران(اساسي نوشته 

عـلاوه   به . دهد خصلت قانون اساسي مي ها نبه آ در نتيجهكند و  خود قانون اساسي درج مي
تـر از تجديـدنظر در قـوانين     سيستم تجديدنظر در قانون اساسي متضمن تشريفاتي سـنگين 

 دهـد  عادي است و اين امر به قانون اساسي ثبات زياد و حتي نوعي خشكي و صلابت مـي 
 بـارة هـا و چـه در   خود حـق  بارةبنابراين حقوق شهروندي چه در). 51 - 45: 1387 قاضي،(

) ها  و متناسب موضوع اين قسمت، نهادبندي مشاركتي آن( ها نآتضمينات مربوط به اجراي 
كه به حمايت از حقوق  لحاظ اين بهظاهراً ساده، ة اين نكت. كند  خصلت قانون اساسي پيدا مي

  .يابد  دهد، اهميت كليدي مي  مرتبط با قانون اساسي مية زنان جنب
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تنظيم شده اسـت كـه هـم     نحوي بهاز اين منظر، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
اين ترتيبات و . ها را تأمين كند  استقلال و خودساماني و برابري شهروندان و هم آزادي آن

ها، اهداف توزيع برابر آزادي، تساوي در برابر قانون، حمايت قانوني برابر از حقوق و   آئين
د و تثبيـت موضـوعات   كن  و امكان برابر مشاركت را براي زنان و مردان دنبال مي ،ها  آزادي

 كنـد   شهروندي زنانـه بازنمـايي مـي    رةو حاكميت قانون را دربا ،مشاركت ،برابري، آزادي
  ).422 - 404: 1383كار، (

تر گفته شد كه اين توزيع برابر آزادي معاني گوناگوني را در قـانون اساسـي يافتـه      پيش
قدان اجبار يـا حـداقل   صورت ف بههاي فردي و موجوديت انسان است كه  گاه آزادي. است

گاهي از آزادي معناي آزادبـودن در مشـاركت تنظـيم    ). حقوق مدني(اجبار بيان شده است 
و گـاه  ) حقـوق سياسـي  (قدرت عمومي و امور مربوط به حاكميت استخراج شـده اسـت   

و بهداشـت مـدنظر بـوده اسـت      ،آزادشدن از قيد نيازهاي اساسي مانند تغذيه، مسكن، كار
نين گاهي بـه معنـاي آزادي در مشـاركت در حيـات     چ همو ) و اجتماعي حقوق اقتصادي(

تمدن از طريق برخورداري از آمـوزش مـورد بحـث بـوده اسـت       ةتوسعفرهنگي كشور و 
هـا اشـاره     به شرح فوق بـه آن » حقوق ملت«فصل  گوناگونكه در اصول ) حقوق فرهنگي(

ي هـا  زيستي زنان و نيازها و اولويـت ي ها تواند تجربه مي خوبي بهاندازهاي فوق  چشم. شد
نحوي  به محور و با خصلت بنيادين مرتبط با قانون اساسي بيان دارد، حقآنان را با يك زبان 

كـه   ، نه ايـن ندشواندازهاي قانون اساسي  چشمان محدود به آن گذار قانونگزاران و  كه قانون
  .پردازنداندازهاي مصوب قانون اساسي ب چشمبه تحديد و تضييق عكس رب

  
  گيري نتيجه. 8

 ـ  اختصـاري ابعـاد سـه   ة از اين مطالع ة و شـيو » مشـاركت «و  ،»تعهـدات «، »حقـوق «ة گان
ها در يك نظام جامع حقوق شهروندي طبق قانون اساسـي ايـران     توازن بين آنبرقراري 
توانـد بـراي بازنمـايي      و توضيح داده شد كه اين مدل نظـري چگونـه مـي    شدمشخص 

و تجربيات زيستي زنانـه   ،ها  ها، خواسته  ها، دغدغه  مشغولي  و انعكاس دلصداهاي زنانه 
  .كاربردپذير باشد

 منظـر شـهروندي زنـان از   ة محور قانون اساسـي در طـرح مسـئل     بازنمايي رويكرد حق
 پـذير  امكـان هاي عميقـي    زيستي زنان تفكيك   هاي  و تجربه ،ها، مطالبات  ها، دغدغه  خواست

از دارنـد؛   ديگر يكولي عميقاً در پيوند با  ،ظاهراً متعارضة دو خواست احتمالاًزنان . دكن مي
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كلـي   طـور   هـا و بـه    سازي و شباهت در حقوق و آزادي  سان يكتمايل به برابري و يك سو 
ها و   درك تفاوت و ها،  مشابهت نبودو از ديگر سو تمايل به نابرابري،  دارند موقعيت حقوقي

هـاي تـاريخي و     سـبب واقعيـت   بـه هاي طبيعي يـا    حسب تفاوت بهكه خواه دارند ها   افتراق
خواهنـد برابـر باشـند و هـم       لحاظ حقوقي هم مي بهيعني زنان . اجتماعي عملاً وجود دارد

هـاي    هاي بنيـادين حقـوق و آزادي    ها در برخورداري از نسل  هم موقعيت برابر آن. متفاوت
ها در ذيل حاكميت قانون و تساوي در برابر آن   و قانوناً به آنشهروندي بايد شناسايي شود 

هـا بـر     هـا و حـق آن    هاي خاص آن  هاي خاص و حقوق و آزادي  اعطا شود و هم موقعيت
  .هايشان رسميت داده شود و در قانون انعكاس يابد  تفاوت

هاي شـهروندي    شود و از نظريه   در اين مقاله سعي شد تمركز بر قانون اساسي قرار داده
شـهروندي نـوعي تـوازن     ةنظري ـهر . ابزاري براي تفسير قانون اساسي استفاده شود مثابة به

روش تفسيري مقررات  در حكمتواند   شود كه مي  و مشاركت را شامل مي ،حقوق، تعهدات
كردن وزن هر مـاده    انداز منظم و مشخص  قانوني در يك چشمة بندي مواد پراكند  يا صورت

نـين عناصـر محتـوايي،    چ هـم . كـار رود  بـه بندي كلان مرتبط با شـهروندي    ك صورتدر ي
و نهايتاً ساختارها و نهادهاي حقوقي مندرج در هرم  ،ها و ترتيبات  سازوكارهاي شكلي، آئين

طرز مناسبي   نحوي كه بتواند براي تحقق يك نظم شهروندي كاربردپذير باشد به بهقوانين را 
  .دكنمتوازن 

  
  ها نوشت پي

 

درستي  بهاي در هيچ زبان باستاني يا قرون وسطايي كه بتواند   كند كه هيچ واژه  اينتاير اعلام مي مك .1
نـوزدهم فاقـد    قرناين مفهوم تا اواسط  .وجود ندارد مفهوم حق در زبان معاصر را بازنمايي كند

تكليف تاريخي طـولاني   در برابر، .و ژاپني بوده است ،عربي لاتيني، يوناني، ابزار بياني در عبري،
مـدرن حقـوق    هاي  لحاظ توصيف در مقابل نظريه اشتراوس حق طبيعي كلاسيك را به لوي .دارد

بدين معنا كه مدعي است حق طبيعي باستاني بر تكاليف شهروندي اسـتوار  . دهد  طبيعي قرار مي
گونـه   دارند كه پيش از هـر  تأكيدهاي حقوق طبيعي بر استحقاق فردي   است در حالي كه نظريه

 .التزام شهروندي و مستقل از آن است
شـدت تكـاليف و تعهـدات در     كه دهد  شان ميكشورها ن ديگرتاريخ حقوق اساسي در ايران و  .2

ي اجتماعي ها هاي دموكراتيك و جنبش  بوده و به موازات گذار به نظام تر بيشي استبدادي ها نظام
شده  تر بيشحقوق ة غلظت و گستر هايي خاص  يابي به حقوق براي مردم يا گروه با هدف دست

 .اند ناميده تاحدي كه امروزه دوران كنوني را عصر حقوق نيز. است
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تعـادلي در    تر به طرح تكاليف بـه بـي   بيش از اندازه بر حقوق و اهميت كم تأكيداي معتقدند   عده .3
. شود مي تهديد نظم اجتماعي منجر نظام اجتماعي و كاهش احساس تعلق فرد به اجتماع و نهايتاً

حفـظ كرامـت و آزادي فـردي و اولويـت      ةبر حقوق لازم ـ تأكيد كه در مقابل استناد شده است
 .استسياسي براي تحديد مرزهاي قدرت و توالي فاسد قدرت  ةجامع

ي عظيمـي  هـا  بين قوانين اساسي تفاوت ها نبندي آ  طبقهة ماهيت حقوق و تكاليف و نحو رةدربا .4
 مراتب حقوق مدني و نـوعي حـق اساسـي و    مثلاً بعضي آزادي مذهب را در سلسله .وجود دارد

ناپذير بـراي    ماندن بر مذهب را تكليف و تعهدي خدشه اند و در مقابل بعضي باقي  طبيعي دانسته
 .گيرند  شهروندان در نظر مي

شناسـند و برخـي ديگـر     مـي  مثال برخي قوانين اساسي صرفاً فرد را موجود صاحب حـق  براي .5
براي زنان كه ورزان بر اين باورند   اي انديشه  نين عدهچ هم. كنند  حقوق گروهي را نيز شناسايي مي

طرز مشابهي  به. كنند مي ن مخالفتديگرادر نظر گرفت در حالي كه  اي هژيبايد حقوق جنسيتي و
 كـه  شهروندي برابـر اسـتدلال شـده اسـت     منظراز . محل بحث است ها اعطاي حقوق به اقليت

 ـ مي در نظام اجتماعي را فراهم تر بيشاعطاي حقوق ويژه امكان برابري  عكس مـانع از  رآورد يا ب
 .شود مي دسترسي به برابري

 ـ بعضي استادان حقوق، در خصوص اجراي حق و تنظـيم رابطـه بـا ديگـران،     .6 ممنوعيـت   ةنظري
به . 118 - 115، 1 ج :الف 1377كاتوزيان،  ←اند؛ براي نمونه  استفاده از حق را مطرح كرده سوء

  .دكن مي پذير شهروندي امكان رةرا دربا 40 گمان ما اين نظريه اساساً كاربردپذيري اصل
حق نوعي سـلطه   با اين درك كه اساساً( در حقوق اسلام نيز اصل لاضرر در مقابل اصل تسليط .7

 ←براي توضيح كاربرد و پيوسـتار ايـن اصـول     .به رسميت شناخته شده است )شود مي دانسته
 .108: 1383 كاتوزيان،

 حق خصوص در نظري مناقشات تفصيل ديدن مشاركت و نيز برايبراي درك ابعاد حقوقي اين  .8
 .1381 رحماني، ← عمومي مناصب و مشاغل احراز و سياسي هاي  فعاليت بر زنان

؛ 196 - 187: 1379 كاتوزيان، ؛88 - 81: 1387 قاضي، ←تفسيرهاي گوناگون از حاكميت ة دربار .9
  .6 - 1 ،2 ج :1386هاشمي، 

  
  نامه كتاب
 .تمدن ايرانيـ  مطالعات ملي مؤسسة :تهران ،گرا شهروندي و سياست نوفضيلت). 1383( مهدي ،پور براتعلي
 ـا انـداز   چشـم  ةمجل ،»نيزم رانيا زنان يساز  ميتصم و يريگ  ميتصم يها  عرصه« ).1386(پرويز  پيران،  ،راني

 .آذر ،46 ش
 . 8 و 7 ش ،ياجتماع علوم ةنام فصل ،»رانيا در زن اشتغال ةخچيتار« ).1371( عذرا جارالهي،
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 پـژوهش  ةنام ـ فصل ،»آنان يزندگ تيفيك بر زنان اشتغال اثرات ليتحل« ).1389(همكاران  و فاطمه جواهري،
 .تابستان ،2 ش ة هشتم،دور ،زنان
 دانشـگاه  عمـومي،  حقـوق  ارشـد  كارشناسي نامة پايان ،»عمومي نظم و آزادي« ).1379(سيدفريد  خلخالي،
 .بهشتي شهيد
 عمـومي،  حقـوق  ارشـد  كارشناسـي  ةنام ـ پايان ،»يعموم مشاغل يتصد به زن حق« ).1381( زهره رحماني،

 .بهشتي شهيد دانشگاه
  .مجد :تهران، قانون اساسي در نظم حقوق كنوني ).1386( ساعدوكيل، امير و پوريا عسگري

  .قطره :تهران ؟،دارد سهم اندازه چه مدني ةجامع در زن. )1377( محسن سعيدزاده،
 نظـام  در مفـاهيم  آشـفتگي  از اي نمونـه  شـهروندي؟  حقوق يا اجتماعي حقوق«). 1385( سيدناصر سلطاني،

 .51 ش ،13 س ،پژوهش و مجلس ةمجل ،»ايران حقوقي
 ةنشـري حسن شـريفي طرازكـوهي،    ةترجم ،»شهر بررسي تحليلي، شهروندي جهان« ).1381( نف، استفن  سي

 .25ش  ،راهبر
 نامـة  فصـل  ،»اسـلامي  جمهـوري  و بشـر  حقوق المللي بين اسناد در زنان اشتغال«). 1385( مرتضي شيرودي،
 .پاييز ،9 ش ،3 س ،شيعه بانوان

 .تهران دانشگاه: تهران ،بشر حقوق و عمومي هاي  آزادي ).1388( منوچهر موتمني،   اطبائيطب
 ،»سياسـي  برابـري  هـاي  مؤلفـه  با اجتماعي عدالت بين ةرابط«). 1384( پرور حسين گل و حميدرضا عريضي،
 .بهار ،16 ش ،4 س ،اجتماعي رفاهنامة  فصل
 ،»تهران شهر سال 18 يبالا شهروندان نيب در يشهروند تعهدات بر مؤثر عوامل« ).1386( سياوش نيا، فاطمي

 .بهشتي شهيد دانشگاه اجتماعي، علوم ارشد كارشناسي ةنام پايان
 .كوير :تهران فروز، محمدتقي دل ةترجم ،شهروندي ).1381( كيث فالكس،
تدوين و  ،»شهروندي ةحق و وظيف ةمثاب مشاركت در امور شهري به«). 1386( وحيد و مهدي ژيانپور قاسمي،

 .قوه قضائيه :تهران، همايش حقوق شهروندية مجموعه مقالات برگزيد گردآوري مهدي ذاكري،
  .ميزان :ن، تهراي حقوق اساسيها بايسته ).1387( لفضلاقاضي، ابو

 .سهامي انتشار: ، تهراناموال و مالكيت حقوق مدني، ).1383( كاتوزيان، ناصر
 .دادگستر: ، تهران1 ، جوقايع حقوقي ).الف 1377( كاتوزيان، ناصر

 .دادگستر :، تهرانضمان قهري ).ب 1377( ناصر كاتوزيان،
  .دادگستر :، تهرانمباني حقوق عمومي ).1379( ناصر كاتوزيان،

 .15 ، سنامه ايران، »امنيت قضائي زنان در ايران«). 1376( مهرانگيزكار، 
دانشـگاه   :تهراننجادعلي الماسي، ة ، ترجمحمايت حقوق بشر در حقوق اساسي ).1356( گانزوف، وادرمرچ

  .تهران
 .وزارت امور خارجه :تهران، كتاب جمهور ساوجي، ة، ترجم»ليبراليسم«). 1381( جان گري،

 ـ كتاب :كامران خاني و نوراالله مرادي، تهرانة ، ترجمدموكراسي المعارف ةداير ).1383( همكارانليپست و  ة خان
 .تخصصي وزارت امور خارجه
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ة ، ترجم ـبررسي قوانين اساسي هشـتاد كشـور   ـ قوانين اساسي كشورهاي جهان ).1385( .رابرت ال مدكس،
 .مطالعاتي شهر دانشة موسس :سيدمقداد ترابي، تهران

 .پايدار :، تهرانحقوق اساسي و نهادهاي سياسي ايران ).1380( الدين سيدجلال مدني،
 مجلـس  هاي پژوهش مركز :تهران ،ها برداشت و مباني مفاهيم، قانون؛ حاكميت ).1385( مالميري، احمد مركز

 .اسلامي شوراي
دانشـگاه   :تهـران ، حقـوق بشـر  ة المللي در زمين هاي بين تقويت همكاري ).1382( جمشيد و همكاران ممتاز،

 .تهران
 ،2 ش ،2 س ،اساسـي  حقوق ةنشري ،»نوين عمومي حقوق در برابري اصل مفهوم« ).1383( محمدرضا ويژه،

  .تابستان
: ، در»بررسي مفاهيم عدالت و انصاف از ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي«). 1382( سيدمحمد هاشمي،

 .دانشگاه تهران :، تهرانعدالت حقوق بشر و مفاهيم مساوات و قضات و
  .ميزان :، تهرانهاي اساسي حقوق بشر و آزادي ).1384( سيدمحمد هاشمي،
 .ميزان :، تهران1 ، جحقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ).1386( سيدمحمد هاشمي،
 :تهـران ، رشيد برناك و يوسف مولايية ، ترجمهاي عمومي و حقوق بشر  آزادي ).1382(آرلت ، دوآ ـ هيمن

  .دانشگاه تهران


